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مقدمه 


برحورد بامسثله زنان و آشنابی‌ودرك پایه‌های مادی استثما رآنان 
ازوظایف مبرم مار کسیست - لنینیست‌هاست. در واقع مسائل مربوط به 
زنان بسیاروسیع است‌وجوانب گوناگونی را دربرمی‌گیرد. دراین مقاله» 
چنانکه بعدآ نیزمت ذکرمی‌شویم» سعی براین بوده است که پایه‌های مادی 
وافتصادی‌مسئلة زنان را - هرچند بسیاراجمالی- بشکافیم تابتواندکمکی 
حداقل به‌باز کردن گره تگوريك این مطلب باشد. 

بسا جمع بندی از آثار کلاسيك‌های مار کسیست و تحلیل دقیق 
مار کسیست - لنینیستی ازوضع‌زنا در کشورهای تحت‌نظام سرمایه‌داری 
وابسته در دوران امپریالیسم ؛ می‌نوان وباید از نیروی لایزال زنان در 
پیشرد انقلاب پاری گرفت و با استفاده از ایدئولوژی طبقَهُ کار گر 
رهنمودهای دقیق برای استفاده از این نیرو» برای هرچه بارورتر کردن 
جنبش انقلابی؛ بدست داد. با درنظر گرفتن این حقیقت که آنمهای یکه 
بیشتر موردستم طبقاتی‌قر ار گر فته‌و درمعرض رنج بیشتری‌بوده‌اند» انقلابی- 
ترین وپیشروترین عناصرممکنه می‌باشند به‌آسانی قابل‌درك است که‌زنان 
بطوراعم و زنان کشورهای تحت‌سلطه بطوراخ صکه رنج بیشترواستشمار 
بیشنری را متحمل شده‌اند ودر گذشته ازهمه بیشترمورد ستم وتعدی‌قرار 


/ 


گرفته‌اند» می‌توانند یکی از انقلابی‌تدرین گروه‌های جنبش‌های انقلابی 
باشند. 

ستم دهشتناك سیاسی واستشمار بیرحمانه اقتصادی کار گران رابه 
انقلابی‌ترین نیروی جهانی تبدیل می‌کند. آنها اولین طبقه‌ای هستند که 
در انقلاب بپا می‌خیزند » زیرا چیزی به‌جزبندهای بردگی‌شان را ازدست 
نمی‌دهند. به‌همین ترتیب زنان به‌طوراعم وزنان طبعه کار گربه‌طوراخص» 
که‌تحت ستم مضاعف واقع شده‌اند؛ نیرویی هستند که هر چه سریم‌تر و 
پافشارترمی‌خواهند اين بندها را بگسلانند. بنابراین بردن آگاهی ذهنی 
تبیان‌آنان بکی ازوظایش اناشی تضروری عتاضر آگاه واتقاا ییاسک 

هوشمندیو فعالیت خستگی ناپذیرزنان می‌تواند وشواهد توانست 
آداب ورسوم‌دست و پاگیر گذشته را دوربریزد و آداب‌وروابط خانوادگی 
نوینی را جایگزین آن نماید وهمچنین نقش مممی دربعمل در آوردن اين 
انقلاب و انتقال بعدی آن ایفاه کند. همانطو رکه انورخوجه می‌گوید: . 
وزنان ازاحساسات خالص‌تری نسبت به‌مردان برخوردارند. آنان به‌خاطر 
تحمل رنج بیشتر در زندگی دارای وجسدان پاتری می‌باشند. برخلاف 
مردان» زنان‌از گرایشات تسلط جویانه مبرا هستند...» این امربخاطراین 
است که در گکسذشته آنان در برعی از روابط و مذاکرات معین بر 
خلاف مردان» شر کت نداشته‌اند وبه‌واسطه به‌ارث نبردن این جنبةمنفی 
ما می‌توانیم به‌اين ارزیابی برسیم که زنان توانایی بیشتری برای درك 
خحطوط انقلاب دارند ودردفاع ازاین خطوط بسیپارانقلابی عمل می کنند. 
آنان در استقر ارمعیارهای سیاصی جدید دررابطه باتوده‌ها علاقه وتوانایی 
یتت مع فا رل بت .۰ 

این نتایج‌درسرنوشت توسعةٌ انقلابم‌ای دمکر اتيك‌و یاسوسیالیستی 
کشورها دارای اهمیت نظری وعملی بسیاری است. 

درخاتمه باید متذ کرشویم که دراین نوشته ازمقالة خانم‌ما رگارت 


در بارا کارخانگی و مغام‌ثانوی ذن ‏ / ۷ 


بنستون (00: اع:«:۷2) آمسریکابی تحت عنوان «انتصاد سیاسی 
رهایی زنال» در یمضی موارد استفاده شده هرچن د که خطوط سیاسی این 
نویسنده الز امامنطبق باخط سیاسی‌مانمی‌باشد. برداشت از مقالُ فوق‌الذ کر 
برداشتی است کاملا شخصی که باخط سیاسی مامنطبق گردیده است وبه 
هیچ عنوان بیان کنندة نظرات خانم بنستون نیست. 


تهرساه ۱۳۵۸ 


«رهایی کامل زنان نه نذر وخیرات است 
ونه لطف ی که جنس برتر به‌جنس ضعیف‌تر یی کند؛ 
بلکه امسری لازم وضروری بسرای سوسیاليسم و 
کمو نیسم است .۰ 


آنور خو جه 


تحلیلی اجمالی از زیربنای اقتصادی - سیاسی مسئلة زنان 


درجوامع سرمایه‌داری؛ برخورد با «مسئلة زنان» ومقام ثانوی‌زن 
اکثر آبطورسطحی‌وروبنایی صورت گر فته‌است وپایه‌های مادی این‌مسئله 
آنچنانکه‌شایدو باید تحلیل‌نشده است. زمانی که علم‌هنورپیشر فت‌چندانی 
نکرده بود؛ علت مقام ثانوی زن را درطبیعت اوجستجو می‌کردند وبه 
کوچکی نسبی منز اواستناد می‌نمودند. وبع د که علمی نبودن این نظریه 
ثابت شد؛ آن وقت به‌روانشناسی رو آوردند. زن را موجودی ترسو» 
محافظه کار غیرقابل اعتماد و ... ارزیابی کر دند ومقام ثانوی زن را به 
حساب این عوامل روانی گذاشتند. هیچوقت این سئوال را پیش‌نکشیدند 
که زمینه بروز این «عوامل روانی» درزن چیست. بررسی نشانه‌های مقام 
تانوی زن یعنی عوامل روانی مذکور برای حل مشکل زنان کافی نیست. 
آنچه که ضروری است تشریح شرایط مادی درجامعه است. زیرا بر اساس 
این شرایط استکه ووساخت‌های اجعماغی۱ شکل می‌گیرند: 

ما در اینجا سعی خواهيم کرد تاحدی راه را برای یافتن پایه‌های 
مادی مقام ثانوی زن با ز کنیم. 

اولین سئوالی که مطرح می‌شوداین است که آبا می‌توان زنان رابه 
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عنوان‌يك‌طبه ۲ مشخص‌درنظر گر فت و از طریقر ابطه‌ای که‌باوسایل و ابزار 
تولیددارند به‌تجزیه‌وتحلیل مسالاز نان پرداخت؟مسلماز نان‌طبقخاصی 
رانشکیل نمی‌دهندو آنان‌در همان تقسیم بندی کلی‌جامعه بطمقات استشمار گر 
و استثمارشونده جا دارند. استثمار گران یعنی کسانی که صاحب وسایل 
تولیداند- یعنی‌سرمایه‌دار آن و استثمارشوند گان‌یعنی آنهایی که هیچگونه 
مالکیتی‌برومیایل‌تولیدندار ندومجبور به فروش نیروی کارخود هستند یعنی 
کار گر ان,۳ بنابر این‌درتفسیم‌بندی‌طبقاتی» زنان درست به‌عمان طریقی 
تعر یف می‌شو ند که‌مردان. اماچیزی که‌در اینجامشخص است اینست که‌نو ع 
ونحوة تولیدی که زنان‌درآن‌شر کت دارند بانوع ونحوة شر کت‌مردان در 
روابط تولیدی. اختلاف دارد. دراینجا ما از آن دسته از زنان که دازای 
مشاغل‌خارج ازخانه هستند صحبت نمی کنیم بلکه تولیدی را نظردار یم که 
درخانه وخانواده جریان دارد. این‌تولید خانگی چیست؟ پیش از آنکه‌به 
این سئوال پاسخ دهیم ابتدا نیازمند مطالعه شرایط‌مادی وروابط تولیدی 
درجوامع سرمایه‌داری هستیم . نظام سر مایه‌داری نظامی‌است که بر اساس 
تولید کالابی‌بنیان گذاری شده است. امامنظورازتولید کالایی چیست و کلا 
کدام است؟ 

«کالا مقدمناً يك شیء خارجی است . چیزی است که به‌وسيله 
ضواص خویش یکی از نیازمندیای انسان را بسر می‌آورد. ماهنت این 
احتیاجات هر چه باشد ونیازمندیپا خواه از شکم سرچشمه بگیرد وخواه 
مققا انیا تخیل باشد تفاوتی در موضوع نم یکند. »8 

این حصلت کالادرر فم نیازمندی انسان ارزش مصرف کلا راتعیین 
می کند. «سودم‌ندی‌شیء است که آنرا ارزش‌مصرف می کند .20 امابرای 
اينکه شیثی کالا باشد تنهاکافی نیست که دارای ارزش مصرف باشد بلکه 
علاوه بر آن باید قابل مبادله وفروش نیزباشد. به‌عبارت دیگربایددارای 
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ارزش مبادله نیز باشد. پس کالامحصولی است که هم دارای ارزش‌مصرف 
است وهم دارای ارزش مبادله. 
همانطور که دربالا اشازه شدء درنظام سرمایه‌داری بخش عمده 

تز لید را ۷5 تشکنا, می‌دهد. آما هرتولیدی درنظام سرمایه‌داری تولید 
کالایی نیست. مارکس می‌نویسد: «چیزی ممکن است هم مقید باشد وهم 
محصول کار انسان باشد» دون اينکه صفت کالا به آن اطلاق شود. انسانی 
که بامحصول خویش حاجت شخصی خود را رفع می‌کند البته ارزش 
مصرف بوجود می آورد ۰ اما کالا تولید نمی‌کند . »۶ در سرمایه داری 
دونسوع از تولیدات هستند که درشمار تسولید کالایی نمی‌توانشد 
به‌حساب‌آیند: الفآن بخش از تولید کشاورز ی که برای مصرف‌شخصی 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمچنین آن بخش ازاین تولید که‌به‌صورت 

. بهرة مالکانه به‌ارباب پرداعت می‌شود. مار کس‌می‌نویسد: «برای اینکه 
کالا تولید کند لازم‌است که نه‌تنها ارزش ‌مصرف به‌وجودآوردبلکه‌ارزش 
مصر فی‌تو لید کند که به‌دردشخص دیگری بخورد».943*و انگلس دردنباله 
این جمله می‌نوبسد: «ونه تنها بسرای دیگری. دهقانان قرون‌وسطا برة 
مالکانه را به‌صورت گندم برای ارباب فئودال تولید می‌نمودند و عشریة 
روحانیون را نیز بم‌مین شکل. ولی نه گندم بمرفمالکانه ونه گندم‌عشریه 
از این جمت که براي دیگری تولید شده است کلائی شد. برای کلا شدن؛ 
محصول باید از راه مبادله به‌شخص دیگری تسلیم شودکه ازجنبه‌ارزش 
مصرف آن استفاده کند» .1344و علت اینکه انلس این قسمت رابرسخن 
ماررکس اضافه کرده است این‌است که «اغلب اتفاف افتاده است که‌خواننده 
اشتباهأگمان برده که مار کس هرمحصولی را که کسی غبر از تولید کتنده 
ر فب‌انارک یار آور دعس :۳۷ یی ب. بخش‌دیگر محصولات 


عقت ات ود دمن و نس 


00 هنکن سر سابع ای ال 44 هما دحا جهجهت انگلی: چاپ چهادء 
سرمایه» زیر نویس ‏ 424242( هما نجا. 
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در جامعه سرمابهداری که کلا نیستند و تنب از آرزش معمسرفی ساده 
برخوردارند شامل آن دسته از چیزهایی می‌شود که درمنزل به‌وسیلازنان 
تولبد می‌شود. مسلماً کلیهُ کاری که در منزل انجام می‌گیرد؛ بخشی از 
تولید را تشکیل می‌دهد: اما اين تولید برای مبادله و بازار نیست.تنها 
درحد تولید آرزش‌های مصرفی ساده می‌باشد در حقیقت نوعی از کار 
ماقبل سرمایه‌داری است. 

این نوع تولید همان تولید خانگی است که درابتدای مقاله بدان 
اشاره کر دیم. اما چرا با وجودی که کار خسانگی پبخش عفلیمی از تولید 
اجتماعی لازم را تشکیل می‌دهد. به‌عنوان کار واقعی به‌حساب نمی‌آید؟ 
علت این امر را باید در روابط و مناسبات تولیدی سرمایه‌دازی‌جست؛ 
در نظامی که پول تعیین کنندة ارزش می‌باشد و تولید کالابی به‌عالی‌ترین 
حد. خود رسیده است. زنانل تسوده‌ای از مردم‌اند که خارج از اين افتصاد 
پولی و کالایی؛ در خارج از تجارت و بازار» کار می‌کنند» کار آنان‌ارزش 
پولی‌ندارد و بنابرراین‌می‌توان گفت که فاقدارزش‌است ونمی‌تواندبه‌عنوان 
کار واقعی به‌حساب آید و می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های مادی مقام 
ذانوی زن در همین حقیقت نمفته است. زنسان که مسئول انجام این کار 
بی ارزش می‌باشند» نمی‌توانند دارای همان ارزشی‌باشند که‌مردان؛ کسانی 
که تولیدشان تولید کالایی است و کارشان از ارزش پولی‌بر ورداراست. 
مار گارت‌بنستون زنان را چنین تعریف می‌کند : و گروهی‌ازمردم که‌مسئول 
تولیدارزش‌های‌مصر فی ساده.: در آن دسته از فعا لیت‌های مربوط به‌خانه 
وخانواده می‌باشند. ,4292 

کار حانگی نوعی از کار است که برای زنان حفظ شده است. اما 
توجه کنید که زنان‌از تولید کالایی‌هم محروم نمانده‌اندودر کارمزدی‌شرکت 
می‌کنند. اما به‌عنوان يك گروه هیچگونه مسئولیت عمده و اساسی دراین 


۷ 
4 تاکید از ماست. ‏ 4+ به‌نقل از کتاب خانم بنستون. 
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حوزه ندارند و شراکت آنان يك آمرضروری به‌حساب نمی آید.مسئولیت 
عمده در تولید کالابی برعمهدة مردان است. تفاوت بین دو گروه نیز از 
همینجا ناشی‌می‌شود. مردان هیچگونه مسئولیتی در تولیدخانگی ندارند 
و مشار کت آنها در کار خانگی عموماً به‌صورت يك استثناء درنظر گر فته 
می‌شود. مردانی که در کار خانگی شرکت می‌کنند مرد به‌حساب‌نمی آیند 
و به‌اين دسته از مردان عموماً به‌عنوان کسان ی که‌دارای‌رو حیه‌ای‌ضعیف و 
زنانه هستند» نگاه می‌شود. درسال ۱۹۶۹ در یکی از مجله‌های انگلیسی 
بنام ون‌کوورسان» در صفحه اول داستانی منتشر شد که در آن چنین 
می‌خوانيم : «سلامتی مردان در انگلستان به‌عطر افتاده است زیرا آنپا 
مجبور به‌انجام کار خانگی نسبتاً زیادی هستند». 
در بالاگفته شد که تولید خانگی نوعی ازتولید ماقبل‌سرمایه‌داری 

است. تو لیدارزش‌های مصر فی‌ساده است ونه‌تولید کالایی. برای درلیمتر 
این امر طریق کار کرد واحدهای تولیدی پیش صنعتی را در نظر بگیریم. 

بك واحدتولیدی پیش‌صنعتی: واحدی است که درآن تولید به‌مقیاس کم 
وبه‌طور تکراری صورت می‌گیرد ومعمولا به نجوی برمبنای‌خويشاوندي 
بنبان گذاری شده‌اند. هريك از واحدها دارای چندین کار کرد است و کار 
کردهای مذهبی: تفریحی. آموزشی وخدمتی در کنا کار کر دهایاقتصادی 
آنمها فرار دارد. در این حالت صفات پسندیدة هرفردکه قدر ومنزلت و 
حبثیت شخص را نعیین‌می کند » تنما با مقولات‌اقتصادی سنجیده‌نمی‌شود. 

برای مثال‌داشتن رفتاری مناسب نسبت به‌خویشاوندان با آمادگی‌درانجام 

وظایف در شمار عصوصیات پسندیده و تلبیت شده قراردارند.چون این 

نوع تولید در اصل برای مبادله نیست بنابراین کارآیی تولید نمی‌تواند 
از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اما اگرمبادله عمومیت یابدوازاهمیت 

کافی برخوردار شود آنوقت کار آیی تسولید نمی‌تواند صورت گیرد. در 

حقیقت واحدهای تولید ی کوچك که براساس حویشاوندی بنیانگذاری 


/ ۴ 


شده‌اند مانع رشد بیشتر نیروهای مولده می‌باشند و تنها ازطریق گذر به 
تولید صنعت ی که محو کامل چنین و احدهایی را ایجاب می کند» می‌نوان 
به آن‌درجه از کار آیی که برای مبادله کالاهاضروری است دست یافت. بدین 
ترتیب واحدهای بزررگ تولیدی که برخلاف واحدهای کوچك مذ کورغیر 
قابل تکرارند و تنپا دارای يك کار کرد کار کرد افتصادی- می‌باشند 
جایگرین و احدهای تولیدی سویشاوندی می‌شوند. در این حالت صفات 
پسندیده و مقام و حیئیت مشخص ازطریق مبارت‌های اقتصادی‌تشخیص 
داده می‌شوند. تولید عقلانی (راسیونالیزه)۵ می‌شود » کارآیی افزایش 
می‌بابد و بیشتر و بيشتريك مقوله اجتماعی می‌شود وبه‌صورت بخشی از 
شبکة کامل اجتماعی درمی‌آید. بدین ترتیب نیروی تولیدی‌انسانا فزایش 
می‌پابد , 

درسرمایه‌داری آزاین نیروهای اجتماعی مولد تقریباً بدون‌استثناه 
برای نفع شخصی استفاده می‌شود و به‌خاطرهمین امراین نیروها اشکال 
سرمایه‌داری تولید را تشکیل می‌دهند. 

حال به‌تولید خانگی برمی گردیم: هرخانه» هرخانواده؛ يك واحد 
تولیدی‌جداگانه راتشکیل می‌دها. که مانند و احدهای تولید یکوچك‌ماقبل 
سرمایه‌داری و صنعتی شدن -ماهیت تکراری» چند هدفی- از مهم تر بن 
خصو صیات آن می‌باشد. در اینجا نیز صفات پسندیده برای زنان‌تنها به 
وسیله مقولات افتصادی تعیین نمی شوند.۶ اما عقلانی ( راسیونالیزه) 
شدن تولید که به‌وسیله گذر به‌تولید بزرک عملی می‌شود» در این حوزه 
صورت نگر فته است» زیرا نوع تولیدردر اینجا تغییرنکرده واصل‌مبادله 
در آن راه نیافته است وبنابراین هنوز به‌صورت يك واحد تولیدی‌پیش 
صنعتی یافی مانده است و درحالیکه تولید به‌صورت يك‌مقوله اجتماعن 
در آمده است» تولید خانگی هنوز يك امرخحصوصی است. 


پس خصوصیات کارخانگی سب «مسئولیت عمدة زنان در اجتماع 
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سرمایه‌داری» -- بطورخحلاصه به‌شرح زیر است: 

۱) کار خانگی « کار اقمی, نیست زیرا ارزش پولی ندارد ودرحد 
تو لید ارزش‌های مصرفی ساده است. 

۲) تولید خانگی يك امرحصوصی است. 

بنابراين رهایی # جر ازطریق يك د گر گونی بنیادی در اصول 
مد کور آمکان پدذیر نیست 

استالین می‌نویسد: «تاریخ به‌مامی آموزد درطبقه با گروه‌اجتماعی 
که‌نقش‌عمده را درتولید اجتماعی‌بازی‌می کند ووظایث عمده درامر تولید 
را بعهده دارد به‌طور فطع به‌مرور زمان کنترل تولید را دردست خواهد 
گرفت .۹ 

درعصر سر مایه‌داری «نقش‌عمده درتولید اجتماعی» و رو ظایف‌عمده 
درتولید» بعمدة مردان است: ونقش زنان در اين امرتنها يك نقش فرعی 
است. این است بنیاد مادی برتری مرد نسبت به‌زن. این‌است بنیان مادی 
مقام ثانوی زن. وتازمانی که انقلابی در روابط تولیدی صورت نگیرد که 
در نیج آن نقش زنان درتولید اجتماعی ازهمان اهمیت و ضصرورتی 
برخوردارشود که مردان» مقام زن دراجتماع همواره نسبت به‌مقام م مردان 
تانوی‌خواهد بود. وهمانطور که‌انگلس‌می گوبد: «... رغایی‌زنال‌و برابری 
آنان بامردان تاآن‌زمان که زنان از کاراجتماعی بر کتارو به کار خانگ ی که 
امری خصوصی است: محدودند امکان ناپذیراست وامکان ناپذیر خواعد 
بود. رهایی زنان تتمها هنگامی ممکن می‌گردد که زنان بتوانند ور تولید 
به‌مقیاس وسیع 9احتماعی کی ون ووظایف و امورخانه‌میزان‌ناچیزی 
ازوقت آنا را به‌عود مشغول کند. وتشها درزمان ماست که صنایع مدرد 
به‌میز ان وسیع نه‌تتا به‌زنان اجازه می‌دعد که به‌مقیاس وسیعی در تولید 
شر کت کنند: بلکه درواقع‌آن را طلب »ی کند وعلاوه براین تلاش دارد 


* استا لیر توا سره رسای عل نتم بخنی‌سوم: ۰۱۹۰۶ 
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ناکارهانگی خصوصی را به‌يك صنعت عموهی نبدیل نماید که درنتیجه 
این صنعت است که رهایی زن ممکن گشته است.۷۰ ۶ 

بنابراین شروط لازم برای رهائی‌زنان ازقرارزیرمی باشند : 

٩‏ دخالت زنان درتولید صنعتی به‌مقیاس وسیع: 

۲) تبدیل تولید خصوصی کارخانگی به‌تولید اجتماعی. 


شر کت زنان در تولید احتماعی 

پیش از بررسیاین‌مطلب» آبتدا توضیح‌مختصری‌در بار فسرمایه‌داری 
می‌دهیم . 

سرمایه‌داری بعنی نظامی که درآن ابزارئولید درمالکیت عده 
معدودی قر اردارد جال‌آنکه تودمر دم مالك هیچ چبز نیستند وبرای امرار 
معاش مجبوربه فروش نیروی کارخود می‌باشند. پس خرید نیروی کاربراي 
سرمایه‌داران ضروری می‌باشد» زیرا اين صرف نیروی کار است که ارزش 
تولید می‌کند. «يك ارزش مصرف با به‌عبارت ديگريك مال فقط از اين 
جمت دارای ارزش است که مقداری از کارمجرد انسانی درآن تجسم یا 
مادیت یا فته است »242 منافع‌سرمایهدارحکم می کند که‌تا آنجای ی که امکان 
دارد این نیروی کاررا ارزان‌تر بخرد تا بتواند هرروزبه‌مقدارسرمابه خود 
اضافه کند و انباشت‌سرمابه سریع‌ثر صورت گیرد. بنابر این‌بر ای‌سر مایه‌دار 
جنس وسن فروشندة نیروی کارمهم نیست؛ آنچه که اهمیت دارد این‌است 
که او بتواند نیروی کاررا ارزن‌تر بخرد. لذا زنان و کودکان بسبب پائین 


بودن سطح توفه‌شان شکارخوبی برای سر مایه‌دار ان می‌شو ند . 


سین پیسور نت ات 








4۶ انگای: منتاً خانواده»ها اکیت خصوصی‌ودو لت؛ فصل نهم,۳ ۰۱۸۸( تا کید اذماست) 
ج له ماد کس: سرمایه : جلداول» فصل‌اول. 
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بطور کلی شر کت زنان را در تولید اجتماعی می‌توان به‌سددوره 
تقسیم کرد : 

الف: مرحلة اول پیدایش سرمایه‌داری وانقلاب صذعتی 

دراین دوره هنوزسطح تولید آنقدر بالانبوده تا بتواند برای اکثر 
مردم تولیدشغل و کارنماید. کار گران اعم‌اززن ومردکه برای امرارمعاش 
وصرفاً زنده ماندن چیزی جزنیروی کارخود را دراختیار نداشتند؛مجبور 
بو دند تابه‌هر کاری‌با کم‌ترین وظالمائه‌ترین دستمزد تن دردهند. اماسبب 
شاق بودن شرایط کار که نیروی عضلانی بیشتری را ایجاب می‌کرد؛ 
استفاده‌اززنان‌درامرتو لیدنمی‌توانست به طوروسیع صورت گیرد و لذابسیار 
محدود بود. ولی‌باورود ماشین به‌عرصه تولید؛ دیگرنیروی عضلانیعامل 
مهمی به‌حساب نمی‌آمد. مارکس در این باره می‌نویسد: «ورود ماشین 
به‌عرصه تولید احتیاج به نیروی عضلانی را ازبین برده» وسیله‌ای برای 
استخدام کارگران بانیروی عضلانی کم گردید. بهمین جهت کار ازران 
زنان و کودکان اولین چیزی بود که سرمایه دارانی که ماشین به‌ کار 
می‌بر دند » به‌سویآن رفتند. این جانشین نیرومندکا رکارگر درعین حال 
باعث ازدباد تعداد کار گران‌مز دور گردید و کلیة اعضای‌خانواده زحمتکش 
را بدون‌تمایزسن وجنس دربر گر فت.2۱* 

بنایراين یکی ازدلایلی که شرکت‌زنان را درامرتولید موجزساعت 
این بودکه آنان نیروی‌کار خود را ارزان‌تر می‌فروختند. اما ورود زنان 
به‌عرصه تولید اجتماعی برای سرمایه‌داران منافع دیگری نیز به‌همراه 
داشت. آنان(سرمایه‌داران) می‌توانستند سطح‌دستمز در اپائین و پائین‌ترنگاه 
دارند» زیرا هرچه تقاضا برای کار بیشتر باشد» رقابت برای‌گرفتن آن نیز 
بیشتر خواهد بود و نتیجتاً سرمابه‌دار راحت‌تر می‌تواند سطح دستمزد را 
به‌حداقل برساند. ورود زنان به‌عرصة تولید رقابت برای یافتن‌ کار را 


سس سای 


ت اجشین. 
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شدیدتر می‌ساعت واين برای سرمایه‌دار کمال مطلوب بود. 

ب‌: شکوفایی سرمایه‌داری 

در این دوره: سطح تولید به‌اندازه‌ای گسترش می‌یابد که نیروی 
کارمردان نکافوی وسعت گردش سرمایه را نمی‌کند. اين عامل دیگری 
برای شر کت زنان درامرتولید اجتماعی محسوب مي‌شود. دراین مرحله 
است که بورژوازی برای جبران کمبود نیروی کار شعار آزادی زنان را 
مطر ح م ی کند . اما منظوراز این شعارء آزادی زنان به‌عنوان گروهی از 
انسان‌ها که تحت طلم قرارداشتند نبود ودرپشت این شعار به‌ظاغر فربینده 
استثمارنوینی قرارداشت چرا که منظور پورژوازی ازبه‌اصطلاح «آزادی 
زنان»آزاد ساختن نیروی‌کارآنان بود. به‌عبارت دیگرحالت‌قانونی دادن 
به‌استشمار زنان را درنظر داشت. بمرحال فراموش‌نشود که این «آزادی 
زنان» درمرحله‌ای ازسرمایه‌داری انجام گر فت که به‌حاطر پیشرفتی که در 
تولید صورت گرفته بود؛ استفاده ازنیروی کار زنان را به‌عنوان امسری 
ضروری ایجاب می کرد. علاوه براين به‌عات ساخت جوامع سرمایه‌داری 
وتربیت زنان در اين نوع ساخت‌های اجتماعی کارهایی که برای مردان 
تگرارش و کنیل کسیده است اژقبیل به کار رفن دستگاه‌های تیاس و 
کارهایی که دقت بیشتری می‌خواهد مانند تولید وسایل الکترونیکی» 
زنان می‌توانند بهترازمردان ازعبدة انجام اين نوع کارهابر آیند به‌ویژه 
که مزد کمتری هم به‌آنها پرداخت می‌شود. 

ج: مرحلة کنونی وکشورهای تحت دلطه 

سرمایه‌داری درحال مرگ به‌خاطر تضاد عمده‌ای‌که در ساخت آن 
وجود دارد راجتماعی شدن روزافزون کار و مسالکیت خصوصی بر ابزار 
تولید) دیگرنمی‌تواند باعث رشد نیروهای مولده و گسترش اقتصادشود. 
هم کنون حتی‌برای مردان به‌اندازة کافی شغل‌وجود ندارد وعملامی‌بينيم 
که یکی از مهم ترین مشکلاتی که تمام جوامم پر مانه‌دازي ما آن وق برگ 
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مه از ايش تاه بیطازان در اه ابیت بان تیه ی نا تاش 
نیروی کار اضافی مواجه است. اگر به‌تمام زنان نیز اجازه داده شودکد 
وارد بازار کار شوند و از حقوق واقعاً مساوی با مردان برخوردارگردند 
آنوقت حل مشکل بیکاری سخت‌تر و امکان‌ناپذیر ترخواهد بود. 

به طور کلی شر کت زنان در بخش صنعتی اقتصاد هميشه وابسته 
به کار مورد نیاز آن بخش است. زنان به‌عنوان ارتش ذخیره بزرگی در 
نظر گرفته‌می‌شون که تنهادرشر ابطی که نیروی کار کمیاب است(درمراحل 
اولیة صنعتی‌شدن و شکوفایی سرسایه‌داری و در دوجنگ جهانی) زنان 
می‌توانند بخش مهمی از نیسروی‌کار را تشکیل دهند. زمانیکه تقاضای 
کمتری برای کار است» مانند اکنون» زنان يك نیروی کاراضافی‌می‌شوند 
که باید تا آنجاپی که ممکن است‌آنها را در خارج ازبازار اقتصادی‌نگاه 


داشت.. 


اما در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری (امپربالیستی)دیگرنمی 
توان به‌آسانی زنان را به‌عانه بر گرداند» این بدین خاطراس ت که رشد 
نیروهای مسولده مستقل از ذهین و تصور و کنترل صورت می‌گیسرد. در 
مرحله‌ای از رشد که مناسبات تسولیدی و روابط اجتماعی حاکم سد راه 
پیشر فت نیروهای مولده می‌شوند و بحران‌ها به‌چندان اوجی می‌رسند که 
دیگر نمی‌توان‌آنها را به کشورهای تحت سلطه منتقل نمود ۸ و انباشت 
سرمایه بهحد اعلای حودرسیده است؛ آنوقت کمبود شغل گریبانگیر جامعه 
می‌شود و بیکاری مثل سرطان رشد می کند. اما از آن جپت که تاریخ را 
نمی‌توان به‌عقب برد و مبارزات خلق‌ها در همرصورت بر روبنای نظام 
سرمایه‌داری؛ به‌ویژه در موارد حقوقی. تأثیر گذاشته و سرمایه‌دار ان را 
اینجاو آنجا به‌عقب‌نشینی‌هایی وادار می‌سازد. وبازپس گرفتن امتیازاتی 
راکه زنسان به‌عصوص در مبارزات طبقاتی خود به‌همراه مردال کسب 


کردهاقف ان ن. در نتیجه به‌خانه باز گرداندن زنان برای دورنگاه 
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داشتن آنان از تولید اجتماعی نمی‌تواند به‌راحتی‌صورت گیرد و دربیشتر 
موارد حتی امکان‌پذیرهم نیست. دراين کشورها زنان به‌آن حداقلآگاهی 
1 دیگر حاضر به‌تن در دادن به‌شرایط گذشته نباشند. بنابراین 
سرمابه‌داری بر ای کاعش شدت بیکاری ناچار ا به‌راه حل‌های‌دیگری‌متوسل 
می‌شود. ایجاد مشاغل غیرتولیدی؛ که درا کثره و ارد به‌وسیله زنان‌انجام 
ءی‌گیرد یکی از اين راه حل‌هاست. گرداندن رستورانها» سوپرمارکت‌ها؛ 
فروشگاه‌های بزرگ و بسیاری دیگر از اشتغالات غیر تولیدی و صر فا 
خدماتی به‌عمدة زنان گذاشته می‌شودکه اکرحوب به ماهیت این‌نو غ کارها 
نگاه کنیم می‌بینیم که همان‌کار خانگی است که اینبار در بیرون از خانه 
ای کرد مت کدی مرو کرام هو کین زد تسوت 
این مرحله (مرحله زوال) از سرمایه‌داری است» راه دیگری برای تقلیل 
مسئلة بیکاری است. اما آنچه که برای رهایی زنان لازم است» صرفاً کار 
بیرون از خانه نیست و تنها شر کت وسیع و برابر آنان درتولیداجتماعی 
است که می‌تواند در اين امر مژثر باشد.٩‏ تنپا جنبه مثبت اين گونه 
اشتغالات (غیرتولیدی) اینست که و ابستگی‌اقتصادی زنان به‌مردان کاهش : 


می‌یابد ودر نتیجه دیگرمورد استثمارشدید مردان نمی‌توانندقرار گیرند. 


در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم وضع زنان به مر اتب و خیم تر 
است. اما پیش از آنکه به‌مطالع وضع زنان در این گونه جوامع‌بپر دازيم 
لازم است که اند کی دربارة ساخت اقتصادی این کشورها در رابطه با 
امپریالیسم صحبت کنیم. 

انحصارات وصدورسرمایه بنیان اقعصادی امپریالیسم‌یابالاترین 
مرحله‌سرمایه‌داری» را تشکیل می‌دهد. پیدایش انحصارات نعیجه تراکم 
و تمرکز سرمایه می باشد.*۱ یکی از حصوصیات ذاتی سرمایه نیاز آن 
به‌رشد مداوم است که ایتدا به‌تراکم و تمرکز سرمایه درسطح‌ملی‌وسپس 
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در سطح بین‌المللی منتبی می‌شود. انحصارات نمایانگر تراکم و تم رکز 
رما دح لی وش کتهای چندملتیشکلسازمانی تر وم 
سرمایه و مضمون حرکت و گردش‌آن در سطح بینالمللی می‌باشد. تمام 
ماد و اشکال سرمایه عم از نجارنی» صنعتی و مالیبین‌المللی می‌شود 
که خودباز تاب بین‌المللی‌شدن نیر وهای تولیدی است.چراکه رشدتولید 
به‌چنان سطحی رسیده که می‌تواند بازار چندین کشور را تغذیه کند. اين 
مسثله ناشی از پیشرفت سطح نكنيك است و در هرصورت‌چه‌شرکت‌های 
چند ملیتی و چه انحصارات ملی هريك از کشورهای آمپریالیستی خارج 
از پنج اصل لنینی «امپریالیسم؛ نمی‌باشد. ۱۱ 

بین المللی شدن‌سرمابه و گسترش انقلاب تکنولوژيك‌خودبه‌تدریج 
موجب نغییر تقسیم کار جهانی گشت. در مراحل اولیه امپریالیسم تفسیم 
کار بین‌المللی به‌صورتی بودکه کشورهای تحت سلطه از يك طرف بواد 
خام رکشاورزی و معدنی) کشورهای امپریالیستی را تأمین می‌کردندواز 
سوی دیگر بازاری برای کالاهای مصرفی ساخته شده توسط آن‌ها بودند. 
اما انقلاب تکنولوژيك موجب افزایش بارآور ی کشاورزیو کاهش‌اهمیت 
مواد خام سنتی کشاورزی گشته است و در نتیجه در جهان سرمایه‌داری 
کنونی آن تفسیم جهان به‌جوامع کشاورزی و صنعتی» کشورهای تولید 
کننده مواد خام و تولید کنندگان‌کالا تغییر یافته است. پیشرفت سطح 
تکنيك به‌دانش ومپارت‌های پیچیده ودقفیق نیازدارد ودرنتیجه‌اینگونه 
تولیدات در کشورهای صنعتی سرمایه‌داری متمر کزمی‌شوند وصنایع‌سبك 
مصر فی در کشورهای تحت سلطه. بنابراین مشاغل پیچیده که به‌سهارت 
بسیار نیاز دارد در کشورهای امپریالیستی ومشاغل نیمه ماهر در جوامع 
نحت سلطه متمر کز می‌شوند. 

پس‌سیستم اقتصاد ی کشور های تحت سلطه همیشه به‌صورت‌زائده‌ای 
از کل سیستم اقتصادی سرمایه‌داری نگاه داشنه می‌شوند. تولید در این 


۲ ۲ 


کشورها برمبنای حوائج و احتباجات داخلی و بومی صورت نمی‌گیرد؛ 
آنبا با صادرکنندة مواد خام برای صنایع کشورهای امپریالیستی‌اند یا 
مونتاژ کنندة محصولاتی که در جهت منافع سرمایه‌داری بین‌المللی ونه 
نیازهای بومی تولید می‌شوند. و يا هردو. یکی از دلایل اساسی برای‌این 
تقسیم بین‌المللی کار وجود نیروی کار ارزان در این کشورهاست. امروز 
پرولتاریای کشورهای صنعتی در اثر مبارزات تاریخی خود به‌آن حد از 
رشد ذهنی رسیده‌اند که دیگر به‌آن شرایط شاق استثمار تن در ندهند وبه 
بعضی ازخو است‌های صنعتی‌خود دست بابندهر چند که برای‌تصر ف‌قدرت 
سیاسی به‌مبارزات پیگیر و همه‌جانبه‌تری ئیاز داریم که شرح آن در این 
مقاله نمی گنجد. اما سطح آ گاهی‌در کشورهای تحت ‌سلطه به‌دلایل مختلف 
از جمله به‌دلیل عدم رشد موزون و کافی نیروهای مولد هنوزآنقدرپائین 
است که سرمایه‌داران بتوانند به‌نیروی کار ارزان دسترسی داشته باشند, 

مسئلة استفاده از نیروی کار زنان در کشورهای تحت‌سلطه در این 
مرحله (یعنی تبدیل کشورهای تحت سلطه از يك جامعة صرفاً کشاورزی 
به‌جامعه‌ای با بافت سرمایه‌داری وابسته و معسرفی) از ضرورّت خاصی 
برخوردار می‌شود ۱۳ چرا که از سویی به‌عساطر تقسیم کار بین‌المللی 
قدیمی که درآن جوامع وابسته نفش تولید کنندة مواد خام( کشاورزی و 
معدنی) را ایفا می کنند وازسوی دیگربه‌خاطرساخت اقتصادی این کشورها 
که هنوز در مسرحلة فلودالیسم و يا نیمه فلودالیسم به‌سر می‌برند ۱۳ 
اکثریت قاطع جمعیت در روستاها متمرکز بسوده و در شهرها نیروی‌کار 
مردان نمی‌تواند نیازهای امپریالیستی یعنی ایجاد صنایم سيك مصرفی 
(بهخاطر وجود نیسروی کار ارزان در این جسوامع) و همچنین ایجاد 
بورو کراسی ۱۴ و مناسبات تسولیدی لازم برای به‌صرکت آوردن این 
سیستم تو لیدی وابسته راب رآورده کنند. پس‌جانشین کر دن کشورهای‌تحت 
سلطه از نظامی با شیوة تولید سنتی کشاورزی به‌يك نظام صنعتی و ابسته 
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نربوط بمعل تضاد امپریالیمم در اين مرحله از زمان با نظام‌فئودالی و 
با نیمه فلودالی حاکم بر این کشورها می باشد. ۱۵ به عبارتی لازم بود 
که زیربنای فثودالی تاحدی فروریزد و روابط فثودالی در روستاهاکه 
ا زکنده شدن دهقانان اززمین جلو گیری می‌نمود دگرگون‌گردد. ودرعین 
حال استفاده از نیروی کار زنان نیز امکان‌پذیر شود. در اين‌مرحلهتاریخی 
بودکه اصل اصلاحات ارضی از طسرف امپربالیست‌ها در بسیاری از 
کشورهای تحت سلطه» از طربق عمال داخلی آنها به‌اجرا گذاشته شدکه 
بپترین نمونة آن بها صطلاح « انقلاب سفید » در ایران است. در اصول 
این «انقلاب » علاوه بر اصل اصلاحات‌ارضی اصل: آزادی زنان»نیز گنجانده 
شده بودکه همان آزاد ساختن نیروی کار زنان می‌باشد. بدین‌تر تیب » از 
سویی کمبودنیروی کار» تا زمانی که هنوزدهقانان به طوروسیح وهمه‌جانبه 
از روستاها کنده نشده وبه‌سوی شپرها سرازیرنشده بودند؛‌تا حدی‌جبران 
می‌شد و از طرف دیگر نیروی‌کار ارزان زنان را نیز در اختیار استعمارو 
استثماررگران قرار می‌داد. 

اما بایدتوجه داشت که چون این تغییرات ازبالاوبه‌سرعت‌صورت 
می گیر دنمی‌تواند روابط حاکم برجامعه راآنطو رکه باید دگرگون‌سازد. 
در نتیجه زنان تحت ستم مضاعف واقع می‌شوند: از طرفی توسط گردش 
و کار برد سرمایةٌ وابسته استثمارمی‌شوند و از جانب دیگر ازطریق روابط 
گذشته و منسوخ پدر سالاری. لازم به‌تذکر است که به‌خاطر خوی درندة 
امپرپالیسم» استشماری که زنان کشورهای تحت‌سلطه توسط سرمایهو ابسته 
می‌شوند به‌مراتب حادتر و خشن‌تر می‌باشد. زنان که به‌عاطر کار خانگی 
و تسلط پدرسالاری از يك‌سو و عدم مبارزات طبقاتی حاد؛ همه‌جانبه و 
پیگیر در روند تبدیل نام فثودالی به‌نظام سرمایه‌داری وابسته از طرف 
دیگر» همواره عقب نگاه داشته شده‌اند. می‌توانند بهتر مسورد استفادة 


سرمایه‌دار آن‌و ابسته قرار گیرند. در دجه اصو لی‌ماننده اصل آز ادیزنان» 


۵۴ 


می‌تواند بمتر اعداف استئمار گر ان خود را پیاده کند» به‌ویژه آنکه این 
«آزادی»های اهدابی در و اقع لزوم راحت‌تر نیز پس گر فته می‌شود. در 
این مورد در آینده توضیح بیشتری خواهیم داد. 

در کشورهای تحت سلطه رشد نیروهای مولده بسیار محدودبوده 
و در جبت خط بین‌المللی سرمایه عمل می‌کند و تقسیم کار اجتماعی را 
در سطح ملی‌سد می‌نماید؛ نعیجتاً دراین جوامع تولید نمی‌تواند باهمان 
سرعت وشتابی کسترش یابد که در کشورهای صنعتی (امپر پالیستی). ودر 
صورت عدم يك انقلاب عمیق ضد امپریالیستی همواره به‌صورت زائدة 
سیستم بینالمللی سرمایه‌داری باقی‌می‌ماند. درجوامع صنعتی درفر آبند 
فروپاشی فشودالیسم؛ دمقانان رانسده شده از روستاها؛ به‌سرعت جذب 
تولید صنعتی در شپرها می‌شوند. اما در جوامع وابسته به‌عاطر سطح 
نازل تولید صنعتی این امرامکان‌پذیرنیست. زیرا در تقسیم کار بین‌المللی 
جدید. به‌خاطر انقلاب تکنولوژيك» بارآوری کشاورزی در کشورهای 
آمپر یا لیستی بشدت افزایش‌یا فته‌است صدور کالاهای کشاورزی‌به کشور های 
تحت‌سلطه امری است‌نا گز بر که نتیجتاً به‌نابود ی کشاورزی‌در این کشورها 
منجر می‌شود. درنتیجه دهقانان رانده شده اززمین نه درشپرهامی‌توانند 
جدب شوند و نه‌دیگر در روستاها. لذا شهرها همیشه با مشکل بیکاری 
مواجه‌اند و در این سالک شروش بیرون نگاه داشتن زنان از بازار کار 
از کشورهای صنعتی نیز بیشتر است. اشاره شد که به‌خانه بر گرداندن‌زنان 
در اکثر کشورهای صنعتی سرمایه‌داری دیگر امکان‌پسذیر نیست. در این 
کشورها زنان به‌عاطر استقرار کامل روابط سرمایه‌داری» بالا بودن نسبی 
آ گاهی‌شان و مبارزاتی که در گذشته برای احقاق حقوق برابر داشته‌انده 
دبگر به‌محدود شدن بکار خانگی تن درنمی‌دهند. اما در کشورهای‌وابسته 
بر گرداندن زنان به‌خانه حداقل برای مدت محدودی می‌تواند صورت 
گیرد زپرا اولا بر لاف کشورهای صنعتی زنان برای گر فتن حقوق‌بر ابر 
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با مردان و آزادیمای از اين قبیل مبارزه نکرده و پنا مبارزات اندکی 
داشته‌اند و در ثانی به‌علت عدم يك انقلاب عمیق» همه‌جانبه و همه گیر 
روساخت‌های منسوخ فئودالی پابرجا مانده‌اند و هیکت حاکمد می‌تواند 
با استفاده از دستگاه‌های ايسدئولوژيك خود از این روساخت‌ها استفاده 
نماید. اینجاست که بار دیگرازسنن‌منسوخ پدرسالاری و فره‌نگ‌ارتجاعی 
آن كمك گر فته می‌شود. بلند گوها به‌صدا. درمی آبند که کار واقعی زن در 
خانه. است. مسئولیت عمدة زنال مواظبت ازشوهر و فرزندان است. فاسد 
شدن جوانان را به گناه کار کردن مادران در خارج از خانه می گذارند و 
نه‌جامعه. ۱۶ بُدین‌ترتیب با يك تیر دونشان می‌زنند: به‌زنان می‌قبولانند 
که واقعاً گناه فاسد شدن و انگل بارآمدن فرزندانشان به گردن آنهاست 
و برای تحقق: بخشیدن به‌اين امر از ناآ گاهی زنان استفاده می کنند وهم 
کناهکار واقعی راکه همانا نام سرمایه‌داری و کلیه روساشت‌های‌فاسد» 
مضر و پوشالی آن است با مهارت پنپان می کنند. ۱۷ 


تولید خانگی و سزمایه‌داری ۱ 

بیرون نگاه داشتن زنان از بازارکار» علاوه برموارد یادشده‌برای 
سرمایه‌داری نکات حیساتی و مثبت دیگری نیز دارد و در مواردی حتی 
برای بقاء آن ضروری به‌ننر می‌رسد. زیرا میزان کار پرداخت نشده‌ای که 
به‌وسیلة زنان درخانه انجام می‌شود برای‌آنهایی که مالك وسایل‌تولیدند 
یعنی سرمایه‌داران» مهم و سودآور است. چون:مزدی که به‌مرد پرداعت 
می‌شود در حقیشت کار دونفر را می‌خرد هم کاری راکه.مرد در ازای آن 
مزد » انجام داده است و هم کاری را که زن او ذر سولید حانگی انجام 
می‌دهد. برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌آوریم. مرد مجردی را 
در نظربگیرید که تنها زندگی می‌کند. اين مرد باید ماهانه:مقداری از 
حقوق خود .را برای شستشوی لباس‌ها: نظافت خانه با.اتاق) .و غذائی که 


/ ۶ 


در بیرون صرف می‌کند بپردازد. چون تمام این کارها در خارج از خانه 
و با بوسیلة شخص‌ثاللی انجام می‌گیرد پول ی که پرداعت می‌شود مقدار 
و افو ازمزد مرد را تشکیل خواهد داد که در صورت داشتن زن بسیار 
ارزان‌تر و در مواردی حتی مفت انجام می‌گیرد. 
اگر قرار باشد که به‌زنان در قبال کار خانگی مسزدی پرداخت‌شود 
حتی درمقیاس‌های حداقل دستمزد آنوقت لازم است که بساز توزیع 
وسیعی ۱۸ از ثروت جامعه صورت گیرد. در حال حاضر؛ تکفل خانواده 
,از جانب مرد مالیات ناآشکاری بردر آمد اوست یعنی مقداری از مزد او 
مانند مالیات از حقوقش کسرمی‌شود و صرف ارزش تولید شده توسط 
نیروی کار زن درخانه می‌گردد.4۶ ازاین گذشته خود خانوادة هسته‌ای۱۹ 
برای سرمایه‌داری منافع بسیاری دارد. زیرا اولاساشت خانواده‌به‌طریقی 
است که تشکیل يك و احد ایده‌آل مصر فی رامی‌دهد ودارای ویژگی‌مناسبی 
در تشویق و ترغیب و تقوبت مصرف است. با وجودیکه همه درجامعٌ 
سرمایه‌داری مصرف کننده‌اند» اما زنان به‌عاطر مسئولیتی که در قبال 
خانه وخانواده دارند مصرف کنندة بهتری هستند. ازاین گذشته درنتيجه 
مقام پست زنان و نداشتن حس قوی در آرزش و هویت که خود ناشی از 
موقعیت آنان در روابط تولیدی است آنها قابل استشمارتر ازمردان شده 
و نتیجتاً مصرف کنندگان موثرتری می‌شوند. درست به‌همین‌خاطر است 
که اکثر تبلیغات سرمایه‌داری بیشتر متوجه زنان است تا مردان» زیرا 
آنان را راحت‌تر می‌توان به‌مصرف بنجلات سرمایه‌داری تشویقوترغیب 
نمود. درئانی چون زنان ازنقش فعالی درتولید برخوردار نیستندواکثراً 
از بعپده داشتن هرگونه فعالیت جدی و اساسی دربازار محروم‌اند لذا 





2 کل تولید اجتماعی‌ کل تولید ادزش از طریق صرف نیروی کار - 
تو لیدخانگی ساب تولید بیرون خانه 


بدون‌مزد بامزد 
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کنترل کمی برشرایط حاکم برزندگی خویش دارند. وابستگی اقتصادی‌او 
به‌شوهر- پدر؛ باعث وایستگی روحی» منفعل بودن و دیگر خصوصیات 
«سنخی» زنانه می‌شود و بهمین خباطر زنان در اکثره‌وارد محافظه کان 
ترسو و پشتیبان وضع موجود هستند. 

به‌طور کلی صنعتی‌شدن می‌تواندنیروی بزرگی درجمت‌خوشبختی 
انسان باشد. صنعتی شدن» رشد نیروهای مولده را باچنان مقیاسی‌عملی 
می‌کند که می‌تواند به‌اندازة کافی جوابگوی احتیاجات تمام جامعه‌باشد. 
همانطور که انگلس می‌نویسد: «صنعت بزرگ و بسط تولید تابی‌نهایت 
که درنتیج صنعت بزرگ ممکن‌شده؛ آنچنان‌شرایط اجتماعی‌ای‌راممکن 
می‌ساز د که در آن احتیاجات زندگی تاآن حد تولید شودکه به‌هريك از 
اعضای جامعه ایکان دهد در نهایت آزادی تمام نیرو و استعدادهای خود 
را رشد داده و به کار اندازد.» (انگلس- اصول کمونیسم). استشمار واز 
بین رفتن صفات‌انسانی زائیده سرمایه‌داری است والزاماً رهآوردصنعتی 
شدن نیست. در این نظام نیروهای مولده برای رفاه همة انسانهافعالیت 
نمی‌کنند: بلکه صرفاً برای پر کردن جیب تعداد معدودی‌ازسرمایه‌داران 
که مالك این نیروها هستند (نفع شخصی) کار کر د دارند. عدم شر کت‌زنان 
در تولید اجتماعی خود مولود روابط و مناسبات تولیدی حاکم‌درشرایط 
مشخص تاریخی است. یمنی همزمان با رشد نیروهای مولده مناسبات 
تولیدی معینی در فر آیند تکاملی این رشد پدید می‌آید و بعد زمانیکه‌این 
مناسبات تولیدی انسجام می پابد خود به صورت مانعی جلو رشد بعدی 
نیروهای مولده را سد می‌کند. بنابراین برای‌رها ساختن نبروهای‌مو لده 
و رشد کامل آنپا انقلابی کردن مناسبات تولیدی ضرورت می‌یابد. 

طبقات مختلف اجتماعی نقش معینی در مناسبات تولیدی ایفا 
می‌کنند که در هر مقطم تاریخی؛ مختلف و متفاوت است. ولی به‌طور 
كلي در روابط ی که بین دارندگان‌ابزار تولید و آنم‌ایی که مشخصأفاقداین 


۲۸ / 
ابزارند» می‌توان‌آن را حلاصه نمود. مناسباتی که در روند تکاملی‌تاریخ 
پدید می‌آید روابطی‌است که طبقات گوناگون با ابزارتولیدی‌وباطبقات 
دیگر دارا هستند. در نتیجه» مناسبات تولیدی در فرآیند مبارزطبقاتی 
است که دگر گون شده و راه را برای رشد نیروهای مولده باز می‌نماید. 
در دوران سلطه امپریالیسم این مبارزات» رهایی‌بخش نخواهد بود مگر 
آنکه رهبری مبارزه را حزب طبعهٌ کار گر بدست گیرد. در این مبارزه‌لازم 
است که زنان همدوش مردان در جایگاه طبقاتی خود یعنی طبقهُ کار گر» 
به‌مبارزه برخیزند. به‌عبارت دیگر آزادی زدان بدون شرکت فعالانة آنان 

در امر انقلاب میسر نیست. 
تبدیل کار خصوصی خانگی به‌تولید اجتماعی 
گفتیم که یکی دیگر ازشروط لازم برای رهایی و اقعی‌زنان؛ تبدیل 
کار خانگی خصوصی به‌صنعت اجتماعی است. ۱ 
این تبدیل می‌تواند به‌دوطریق صورت گیرد؛ طریق سرمایه‌داری‌و 
" طریق سوسیالیستی و این دواختلافات فاحشی بایکدیگر دارند.درجامعة 
سوسیالیستی » نیروهای‌مولده برای نفع شخصی نیس ت که فعالیت‌می کنند 
و بدین‌خاطر نتیجهآن آزادی ازاستشمار است ونه‌نابودی صفات‌انسانی. 
در رژییم سرمایه‌داری اگسر تبدیل تولید حصوصی کار خعانگی به‌تولید 
اجتماعی؛ تصوريك سربازخانه را درذهن بوجود می‌آوردو باعث‌وحشت 
می‌ گردد؛ بخاطر ماهیت کثیف و زشت سرمایه‌داری است. درحالیکه در 
تولید سوسیالیستی که باعث ازبین رفتن‌انگیزة نفع (شخصیی) و کار بیگانه 
شدة* ۲ ملازم با آن است » صنعتی شدن کار خانگی مسلماً موجب تولید 
بپتر یعنی تَغذیةً بهتر » محیط راحت‌تر» بچه‌داری عاقلانه‌تر و مطبوع‌تر 
وغیره» خواهدشد. اکثرا این مو ضو عپیش کشیده‌می‌شود که‌در سر مایهداری 
کار خانگی بسیار کاهش یافته است. اولا کاهش کار خانگی بسیار محدود 


بو ده ودرثانی در فشر بخصوصی ازجامعه پعنی تروتمندان صورت‌پذیر فته 
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است. درست است که استفاده از صنعت تا حدی باعث تقلبل کار خانگی 
می‌شود» اما چون‌استفاده آزاین تسهیلات بسیارگران تمام می‌شودبرای 
اکثر زنان همواره يك حداقل کار غیرقابل تقلیل ضصروری وجود داردکه 
شامل مواظبت از منزل» شوهر و بچه‌هماست. برای يك زن متأمل بدون 
فرزند این حداقل کار غیرقابل تقلیل» شاید پانزده تا بیست ساعت‌درهفتد 
است» برای زنی با بچه‌های کوچك این حداقل هفتاد نا هشتاد ساعت در 
هفته‌است. «مأخذ ابن آمار کتاب خانم بنستون است» بنابراین بیشتر در 
مورد زنان غربی صادق است.درکشور ما به‌جرشت می‌توان گفت که‌انجام 
کارخانگی تمام روز زن را اشنال می‌کند). 

به‌هررصورت, کار خانگی چه با استفاده از صنعت و چه بدون‌آن 
يك امر حصوصی است در حالیکه برای رهابیکامل زنان» این تولید 
خحصوصی باید به‌تولید اجتماعی تبدیل شود. منظور اینست که بچه‌داری 
برای مشال دیگر نباید تنبسا مسئولیت والدین باشد و جامعه نیز باید 
مسئولیت فرزندان‌را بعهده گیرد. اما کن‌غذاخوری جمعی رختشوخانه‌های 
عمومی و غیره باید ایجاد شوند و به‌طور کلی كلية کارهای خانگی به بخش 
اجتماعی‌منتقل شود. تنپا دراین‌صورت است که بنیان مادی برأی‌تبعیض 
زنان از بین خواهد را 

اکثر ‏ از بلند گوهای سرمایه‌داری گفته می‌شود که کمونیسم باعث 
الغاء خانواده می‌گردد؛ زنان را بی‌ناموس می‌کند و هزاران دروغ پلید 
دیگری که عنوان آنما از جانب این بلندگوها ناشی از ترس آنان در از 
هم دریدن پرده‌ها و پوشش‌هایی است که چبرء پلیدسرمایه‌داری‌رادرپشت 
آن‌د رکلبة این مواردپنهان کرده است .اما الفاء خانواده ! حتی‌افر اطی‌ترین 
رادیکالها نیز از اين قصد پلیدکمونیستما به‌خشم درمیآبند: خانواده 
کنونی بورژوازی برچه اساسی استوار است؟ براساس سرمایه و مداخل 


حصوصی. این‌خائواده به‌صورت تمام‌و کمال تنپا برای بورژوازی‌وجود 


/ ۳۰ 


دارد و بی‌خانمانی اجباری کار گران و فحشاء عمومی مکمل آن است... 
ما را سرزنش می‌کنند که می‌خواهیم به‌استشمار والسدین از اطفال خود 
خاتمه دهیم. ما به‌این جنایت اعتر اف می کنیم . ولسی شما می گوئید که 
وقتی ما به‌جای تربیت خانگی» تربیت اجتماعی را بسرقرار می‌سازيم 
گرامی‌ترین مناسباتی راکه برای انسان وجود دارد از میان می‌بریم. اما 
مگر تعیین کننده پرورش خود شماء جامعه نیست؟...»* 

بیائید کمی پرده‌های تبلیغاتی سرم‌ایه‌داری را در تقدیس خانواده 
کناربزنیم‌وماهیت واقعی آن‌را نشان‌دهيم. بورژوازی ازطریق‌دستگاه‌ای 
ایدئولوژيك۲۱ خود این انگار را به توده‌ها القاء می‌کند که یکی از 
مهم‌ترین عمل کردهای خانواده» ارضاء نیازهای روحی است. نیاز به 
نزدیکی » درجمع بودن؛ وروابط گرم ومطمئن. و این خود وانمودمی‌شود 
که روابط خانوادگی مهم‌ترین وسیله وطریق ارضاء نیازهای روحی است 
و راه‌های دیگری برای ارضاء این نیازها وجود ندارد؛ حتی انتظار نمی 
رود که روابط شغلی‌یا دوستیها به‌همان‌اندازه سیم باشند که رابطه‌شوهر- 
زن با بچه‌ها. حتی دیگر وابستگی‌های خویشاوندی به‌طور فزاینده‌ای در 
درجه دوم‌اهمیت قرارمی گیرند. کجا هستند آن‌روابط نزديك باپدر بزرگ 
و مادر بزر گ و عمو و دایی و عمه و غیره. ابا آیا واقعاً این عمل کرد 
«معنوی» خانواده از عمل کرد اقتصادی‌آن مهم تر است؛ با تشه فر بان 
دومی می‌شود؟ در خانواده‌ای که مرد تنبا نان‌آور است؛ عایدی‌مزدبگیر- 
شوهر-پدر صرف خود او همسر وبچه‌ها می‌شود. درمواردی که‌اختلافات 
بین زدو مرد شدت می‌یابد» دوراه بیشتر موجود نیست؛ باازهم‌پاشیدن 
خانواده و با ساختن؛ که در هردوصورت مسئل «ارضاء نیازهای‌روحی» 
دیگر نمی‌تواند دز میأن باشد. مر د که از یك‌طرف موی به)دامة تگفل 
اقتصادی زن و فرزندان خود می باشد و از جانب دیگر مزد او آنقدر کم 
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است که قادر به‌تشکیل خانوادة جدیدی نیست» مجبور اشت کهونبازهای 
روحی!ا خود را قربانی ضرورت تکفل همسر و بچه‌های خود نماید. در 
موردزن وضع زاین‌هم وخیم‌تر است‌چرا که‌وابستگی‌اقتصادی اوبه‌شوهر 
هموار همانمی است برای جدایی وناچاراً زن با هر فلا کتی که شده سعی‌در 
ادامة زندگی خانواد گی می‌نماید. بنابراین عمل کرد اقتصادی خانواده 
هميشه به‌عمل کرد روحی‌آن اولویت دارد. و این در جامعه‌ای است که‌به 
می‌آموزد که عمل کرد عمده خانواده ارضاء نیازهای روحی است. 

زندگی يك کار گر را در نظام سرمایه‌داری در نظر بگیرید وببینید 
که شرایط شاق زندگیآیا این اجازه را به کاررگر می‌دهد که به احتیاجات ‏ 
معذوی‌خدانو اده‌خودبپردازد. ...نام اجتماعی؛ زند گی خخانواد گی‌رابرای 
کار گر اناتغ رنب خی ممکن‌می‌سازد .در يك‌خانة کثیف و ناراحت‌بااثائیه کم که 
اغلب‌نه گرم است‌ونه‌محفوظ ازباران؛ دريك محیط نامناسب واتاق‌های‌پر 
از انسان که‌حتی‌به ز حمت بر ای‌بیتو ته کردن مناسب‌است» هیچگونه آسایش 
خانواد گیممکن نمی‌باشد.شوهر تمام‌رو زرا کاره‌ی کند :شایدهمسرو فرزندان 
بزرگتر نيزهريك درجاهای مختلف کارمی‌کند؛ آنمپا فقط شب‌ها وصبح‌ها 
یکدیگر را می‌بینند... چه نوع زندگی خانواگی تحت این شر ایط انکان 
پذایر ات 39۳ 

تمام نیروی بدنی‌مود و زن کار گر درطول روز به‌وسیله سرمایه‌دار 
مکیده می‌شود؛ خستگی بدنی» خحستگی‌روحی را به‌دنبال خواهد داشت» 
به‌عصوص برای زن کار گر که علاوه بر کارخارج» باید کلية کارهای خانه 
را نیزانجام دهد. دزتحت چنین شرایط چگونه‌می‌توان از آنان (زن‌ومرد) 
انتظار داشت که به‌وظایف خانوادگی و به‌عصوص به‌تربیت کودکان خود 


بپردازند؟و کود کانی که درچنین شرایط بزرگ می‌شوند چگونه می‌توانند 





2 انکلی,شرایط طبقه کار گرددا نگلستان. 


/ ۷۲ 


مردمی «سوب و پایبند اخلاق»: آنمهم اخلاقیات بورژوازی - باشند؟ 
«هراندازه که درسایةٌ رشد صنایم بزرگ پیوندهای خانوادگی درمحیط 
کارگری بیشترازهم میگسلد وهراندازه که کودکان بیشتربه کالاهای ساده 
وابزار کارمبدل می گردند: به‌همان‌اندازه باوه‌سر ائی‌های بورژوازی‌دربارة 
خانواده وپیروش وروابط محبت آمیزوالدین واطفال بیشتر اپجاد نفرت 
می کند. »42 

بورژوازی باتوسل به‌این حیله که اگر زنان وارد اجتماع شوند و 
به کار تولیدی بپردازند از حقوقی واقعاً برابر برخوردار باشند؛ آنوقت 
خانواده ازهم خواهند پاشید و عفت و معصومیت زن لکه‌دار خواهد شدء 
سعی‌درنگاه داشتن زنان درمنزل‌می کند ۲۳ و ازبلند گوهای مزورانة خود 
مرتب‌تکرار مي کنند که‌آهای ای‌مر دم‌شر یف ومحترم وباعفت» کمونیسم 
می‌خواهد زن شما را بی‌ناموسکند. بورژوازی يك صدا بانگ می‌زند؛ 
آخرشما کمونیستها می‌خواهید اشترالك زن را عملی کنید. 

«بورژوا» زن خودرا تنپايكابزارتولید می‌شمارد. او می‌شنود که 
ابزارهای تولید باید مورد بهره‌برداری همگانی قسرار گیرند؛ لذا بدیپی 
است که نمی‌تواند طور دیگری فکر کند؛ جزاینکه همان سرنوشت شامل 
زنان نیزخواهد شد. وی حتی نمی‌تواند حدس بزندکه اتفاقاً صحبت برسر 
آن است که این وضع زنان» یعنی ابز ارتولید بودن‌آنان بایدمر تفع گردد. 
وانگبی‌چیزی مضحك‌تر از وحشت اخلاقی عالیجنابانةٌ بورژواهای ما از 
این امتر ال رسمی‌زنما؛ که به کمونیستپا نسبت‌می‌دهندنیست. لازم‌نیست 
که کمونیستها اشترالك زن را عملی کنند؛ این‌اشتر ال تفریباً همیششه وجود 
داشته است. بورژواهای ما » به‌اینکه زنان و دختران کارگران خود را 
تحت اختیاردارند »| کتفانمی‌ورزند وعلاوه‌بر فحشاه رسمی‌لذت مخصوصی 
نی بر نله وفتیکه زنان یکدیگر ازراه بد ررکنند .4 
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سرمایه‌داری برخلاف آنچه که ادعا می کند نه‌تنها درپاك سازی 
اجتماع کوششنم ی کند» بلکه ازطربق وسایلی که دراختیاردارد (رادیو و 
تلویزیون؛ سینما» مجلات و کتب و روزنامه‌ها و...) دائساً به‌تلقین 
ایدژو لوژی‌خود -ایدئولوژی‌استلمار گر انه و فاسد خود- می‌پردازد وشکی 
نیست که زن نیزوسیله‌ای خواهد بود برای تحقق بخشیدن به‌عواستهای 
مصنوعی وقلب شده سرمایه‌داری. کالابی خواهد بودکه باآن ازطرق 
گوناگون» حیا تکثیف خود را تضمین می‌کند. برای همین است که 
جلوگیری از نفوذ فاسفه علمی برای بورژوازی حیاتی است . زیرا این 
فلسفه پرده‌هایی را که سرمایه‌داری چره کثیف خود را درپشت آن پنپان 
می‌کند؛ تماما از هم‌می‌درد. 

دخالت زنان‌درتولید اجتماعی و تبدبل کارخصوصی‌خانگی به‌صنعت 
اجتماعی بدون یکدیگر نمی‌توانند عملی شوند. زیرا برابری حقیقی‌در 
فرسصت‌های شغلی بسدون رهایی از کارخانگی امکان پذیرنیست وصنععی 
کردن کارخانگی ممکن نیست مگرزنان برای انجام مشاغل؛ خانه را ترلك 
کنند. اما همانطو رکه اشاره شدء درسرمایه‌داری تغییرات ضروری در 
تولید برای خار ج ساختن زنان ازمنزل تنمبا درتوری امکان پذیر است. 

کارکردهای مصرفی خانواده: وهمچنین بیرون نگاه داشتن زنان 
ازبازا رکاربه‌ویژه از مشاغل تولیدی ‏ با استفاده ازسنن منسوخ وناآگاه 
نگاه داشتن‌توده‌ها وپشت‌نظرات فریبنده اما پوج» توخالی» افترائی‌بوده 
است که صرف نظراز آن آسان نیست» حتی اگراین تغییرات ضروری در 
ماهیت تولید خانگی دررژیم سرمایه‌داری عملی‌شوند؛ آنوقت این‌نتیجة 
نا‌طلوب را به‌همراه خواهند داشت که کلية روابط انسانی به‌يك اتصال 
پولی تبدیل شوند. منفرد ساختن ومنزوی کردن انسانها درجوامع غربی 
تا به‌حدی پیشرفته که تحمل چنین انزوای روحی‌ای دیگرعملی نیست. 
درحقیقت یکی ازعمده‌ترین بازتاب‌های روحی آزادی زنان دقیقاً به حاطر 


۸/۳۴ 


ترس از چنین‌انزوایی است» زیر | سرمایه‌داری راه حل‌های کمی برای‌بر طرف 
نمودن نیازهای روحی او به‌درجمع بودن: نزدیکی‌وداشتن روابط گرم که 
درعین حال سالم نیز باشند درپیش‌روی قرارنمی‌دهد. 

درسرمایه‌داری» صنعتی کردن کارخانگی و کار کردن زنان درخارج 
ازخانه» درحد اعلای خود تنما می‌تواند همان آزادی‌های مص‌دودی را 
به‌زنان بدهد که هم اکنون درکشو ۰ های غربی می‌توان پافت.۲۳ 

برای مقام ثانوی زن. بنیانی مادی وجود دارد. زنال نه‌تنبامورد 
تبعیض‌قرارمی گیرند؛ بلکه استشمارنیزمی‌شوند. درحال حاضر کار کرد کل 
این نظام (سرمابه‌داری) نیازمند کار پرداعت نمده زنان در خانه است. 
زان ی که برآع وق واقمی غود میاه اه می کییل موجب ففازی من شوند 
که شدت این استثماررا تقلیل می دهد . به کفتة لنین«رهایی واقعی‌زنان» 
کمونیسم واقعی» تنها درجایی و زمانیآغاز می‌شود که مبارزه‌ای قاطع 
- به‌رهبری کار گران کسه قدرت دولتی‌را اداره می‌کنند - برعلیه این 
خانه‌داری جزئی شرو ع شود یازمانیکه تحول عمده به‌اقتصاد بزرگ 
سوسیالیست ی آغاز گر دد.» كِ. 


اس روساخت‌های اجتماعی هبارتند از نظر یات سیاسی»؛ حقو قی؛ 
فلسفی؛ اخلافی» هنر ی و مذهبی حامعه و نهادها و »وسسات وسازمانهای 
مربوطه به آنها واشکال مربوطه آ گاهی‌اجتماعی, هر فرماسیون‌اجتماعی ب . 
اقتصادی دارای زیر بنای مخصوص به خود می‌باشد که بر اساس این‌زیر بنا» 
روساخت‌ها شکل می گیرند. به عبارت دیگر روساخت‌ها بر پایهُ مجموعه‌ای 
از مناسبات‌مادی‌وتولیدی (زیربنا) که خودناشی‌از اشکال یا کیفیت‌ومناسیات 
میان انسانها و بالاخره اشکل توزیع نعم مادی هی‌باشد» بوجود مي‌آیند. 
روساخت‌ها خود نیز در تکامل اجتماع نقش‌بزرگی دارند و پس از آنکه بر 
اساس زیر بنای‌اقتصادی معینی‌پدید آمدند» برزیر بنا تأثیر متقابل‌میگذارند» 
یا به رشد و تحکیم‌آن کمك‌کرده و یا بالمکس مانع آن می‌گردد و با عمل 
خود بدین ترتبب رشد اجتماع را تسریم و يا کند می‌کند. 

۷- طبقات گروه‌هایی از افر ادند که در نظام تاریخا مشخصی ازتولید 
اجتماعی و برحسب مناسبات خود با وسایل تسولید (که اغاب به صورت 
قوانینی مشخص تثبیت و تنظیم‌م ی گردند) وهمچنین نقق آنها درسازمانهای 
اجتماعی کار و ضرورتا بر حسب مبزان سهم آنان و طرق دریافت این سهم 
ازثروت اجته‌اعی» ازیکدیگرمتمایز می‌گردند (لنین» ابتکار بزرگ» منتخب 
آثار» صفحه عهع) 

۳ البته در جوامم‌وابسته شدیدترین استشمار از طریق وام‌های‌باز 
و 
خود از اختر اع سرمایه مالی و صنعتی پدید می‌آید و تفکيك این دو دراین 


/ (۳۶ 


دوران امکان‌پذیر نیست لدا انواع سرمایه‌های ربایی و تجاری نیز بدون 
شك در جهت استثمار عمل می‌نماید و صاحبان آنها خود طبقات استشمارکر 
وب می شوند که مسی توآنند به صور مختلف» گروه های مالی ؛ 
تخس و با مرماچه دواشی و . . . گردش سرمایه را تحت تساط خود دز 
آورند. 

۳ البته هرچه حامعه پیشرفته‌تر باشد و کشاورزی به طور عمده به 
وسیلهٌ شر کت‌های انحصاری صورت‌گیرد» این نوع تولید کشاورزی نیزتنزل 
می‌کند. درجامعه ای‌مانند امریکا» تنهامتایدرصد حمعیت‌در تولید کشاورزی 
هه کت دارند» ولی دز جوامعی که هنو ز روابط فتودالی و یا بخش‌هایی از 
این روابط بر قر ار باشد» ارحمله کشورخود ما این مسئله کم‌وییش از .اهمیت 
خاصی بر خوردار امفت: 

۵- انقلاب در شیوه‌های تولیدی و تحول تولید کسوچک به تولید 
بزرگ يك امر ضروری است, لازمه تولید بزرگ تکتيك‌های جدیدتر وطرح 
و برنامه‌ریزی حهت خواسته‌ها و احتیا حات جامعه است و بهسره‌بر داری 
سرمایه‌داری از این مسئله کت سود پیشتر مي‌باشد. حامعه ای کد هر روز 
گسترده‌تر می‌شود و جوابگویی به‌خواسته‌ها و نیازمندیهای روزافزون آن 
مستلز م استفاده هرچه بیشتر از اختراعات و اکتشافات علمی است. چنین 
دگرگونی‌هایی در تولید خانگی صورت نگرفته است. تولبد خانگی همواره 
محدود به يك سری کازهایمشخص است» از حمله نخلافت» آشپزی» بجه‌داری 
و عبر ه» که شیوه‌های حد‌ید تو لیدی فقط نوع آن را دغبییر می‌دهد ودرماهیت 
1 تغییری اساسی صورت لعتم کیودکاز مثلا حال بجای استفاده از هیزم برای 
طبخ» از گاز و دیگر وسایل برقی استفاده می‌شود و غیره. 

ع- اما مقولات اقتصادی نمی‌تو انند زیادهم بی‌تأثیر باشند و مهریدو 
شیر بهاً از نمونه های بارز آن امست , این دو ممو له بهای ارزشی می‌باشد که 
توسط زن تولید می‌شود» چه در خانُ پدری و جه در خان شوهر. مسئله‌بر 
سر صرف نیروی کار است‌بگذريم که حال به چه ترنیبی از این مطلب استفاده 
مي‌شود. 

پ کليه انتلابات سومیالیستی درحریان» صحت این سخنان انگلس 
را اثبات می‌کند. در تمامی این کشورهاء زنان با پشتوانة شر کت وسیم در 
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تولید اجتماعی موفق به کسب حقوق واقعا برابر با مردان گشته اند. در 
شوروی در سال ۰۱۹۷۳ ۵۱ کارگران و کارمندان در اقتصاد ملی رازنان 
تشکیل می‌دادند» یعنی‌تقریبا۱۸ برابر سال ۱۹۲۸ - این شامل شر کت‌زنان 
در کارهای تخصصی و فکری تیز هست . مثلا زنان ۶۵ تا/۴۷ ,ز از مجدوع 
شاغلین در کارخانه‌های دستگاههای دقیق » الکترونيك » ۵۶ تا ۷/ 
شاغلین در مسسات رادیو تکنیکی » ۷۷/ مأمورین خطهای خودکار» 
۷۲ مکانیسین ها و كمك مکانیسین ها » ۴۰/ مهندسین کشاورزی و 
دامپزشکی را » تشکیل می‌دهند. بیش از ۵۰۰ هزار زن رئیس موسسات و 
سوخوزها ؛ مسئول کلخوزها و شعب و ادارات دولتی هستند و ۲ از 
روسای کارگاهها و معاونین آنها و همچنین رژسای شعب مختلف زن 

در آلبانی در سال ۱۹۷۳ ۰ ۸۴۲ از جمعیت کارکن را زنان تشکیل 
می‌د ادند. ۳ در ساير کشورهایی که درآن انقلاب سوسیالیستی ضورت 
گرفته است » صرف نظر از اینکه راه سوسیالیسم را اداسه داده باشند 
و يا ازاین مسیر منحرف شده باشند » وضع مشابهی برای زنان وود 
دارد. 

۸- به علت عدم‌برنامه ریزی‌مشخص در جوامع سرمایه‌داری» رقایت 
روزافزون بین بخش‌های مختلف سرمایه‌های خصوصی و سودآوری هر چه 
بیشتر سرمایه‌داران» سرمایه هر چه پیشتر انحصاری می‌شود و تولید اضافی 
در برخی از بخش‌های صنعتی به‌طور رورافزونی افزایش می‌یا بد. این تولید 
اضافی که در بازارهای دا خلی نمی‌تواندمصرف شود ناچار! می‌باید به‌خارج 
صادر گردد واين زمانی امکان داردکه این بازار وپتانسیل خرید آن درخارج 
موحود باشد, در غیراین صورت‌صنایع‌تولید کننده با تورم کار رو برومی‌شود 
و بالاحبار ثیروی کار موجود کاهش‌می‌یابد» یعنی بیکاری افزایش می‌يابد. در 
این حالت انحصارات بر ای یافتن‌بازارهای خارجی یعنی بازارهای مصرف‌به 
تکاپو می‌افتند تا بتوانند بحران حادث از اين بیکاری را به سایر کشورها به 
خصوص کشورهای تحت سلطه انتقال دهند و این تا زمانی ممکن است که 
کشورهای نحت سلطه قابلیت تحمل و قبول چنین انتقالی را داشته باشند و 
هنگام اوج گیری مبارزات حق‌طلبانة کشورهای تحت سلطه امپریالیسم‌عاجز 
مأنده‌ودست به حنگ‌افر وزی‌های‌مختاف می‌زند. البته تضاددرونی‌امپریا لبستها 
را برای دستیابی به‌چنین بازارهایی نباید فراموش کرد. 

-٩‏ این مطاب که شر کت‌وسیع زنان در تولید اجتماعی لازمه‌دستیابی 


/ ۸ 


به حقوق برابر با مردان است نه تلها بوسیلة انقلابات سوسیالیستی که 
نحتق بخشیدن به‌این‌امر راامکان‌پذیرمی‌سازد بلکه در مواردی در کشورهای 
اقپرپا لضفخی نیز اثبات شده است. برای مثال مبارزه زنسان انگلیسی برای 
کنیه کی ازحقوق برابر بامردان‌تنها وقتی به نتیجه زسید که جنگ‌جهانی 
اول شر کت وسیم آنان را درامر تولید ضروری ساخت. تاریخ هر گزمبارزة 
حق‌طلبانهُ زنان انگلیسی رابه رهبری امیلین پانکهرست سناعص۳ ) 
( امترطامو۳ و سپس دو دخترش کریستابل وسپلویادراولین ده فرن‌بیستم 
فر اموش نخواهد کرد. 

۰ تراکم سرمایه که نیج طبیعی روند انباشت است یعنی‌رشد يك 
سرمایه که در نتیجه به‌رشد مقیاس تولیدی آن نیز منتهی می‌شود. تمرکز 
سرمایه یعنی تر کیپ سایر سرمایه‌هایی که خود به درجسات مختاف تراکم 
یافته‌اند. بطور خلاصه. تمر کز یعنی از بین رفتن استقلال فردی سرمایه های 
دیگر و در نتبجه سلب مالکیت از سرمایه‌دار و تبدیل بسیاری سرمایه‌های 
کوچك به چند سرمایه بزرگ , 

۱- این پنج اصل عبارتند از (و) تمرکز تولید و انحصارات» (۲) 
صدور سرمایه» (۳) الیگارشی سالی» (۶) تفسیم جهانبین اتحادیه‌های 
سرمایددار ان (و) تقسیم حهان‌بین دولنهای‌معظم. 

۲ این مسیر حرکت امپریالیسم است؛ حال در اين مقوله تا چه 
حد موفق می‌شود و تا چه‌حد می‌تواند تضادهایی راکه در اين فرآیند باآن 
مواجه می‌شود حل کند موردی است که‌در حداین مقاله نیست, درهر صورت 
واضح است‌که به علت تضادهای درونی امپریالیسم و تضادهایی که با آن 
مواجه می‌شود (مبارزة خلق‌های نحت ستم با امیریالیسم) تحقی اين امر به 
دلخواه امپریالیستها به انجام نمی‌رسد. 

۳- در جوامع نحت سلطه» رشد نیروهای مولده به شکل کلاسيك 
نمی‌تو اند صورت گیرد. بورژوازی ملی اين جوامع (به‌خصوص بورژوازی 
صنعتی ) به خاطر صدور کال از طرف امپریالیستها و عدم توانایی در برابری 
کردن باآن‌ها اگر نه کاملا تا حد بسیار نمی‌تواند رشد کرده و زمینه ازبین 
بردن فئودالیسم را آماده نماید» لذاروندکنده شدن دمقانان از زمین‌ورانده 
شدن آذها بسوی شهرها برای یافتن کار در کارخانه‌ها نتوانسته به صورت 
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کلاسيك صورت پذیرد. 

۴ - بورو کراسی‌پدیده‌ای است که با سرمایه داری به‌وجود می‌آید و 
تر تیب دفیقی را برای گردش سرمایه ایجاد می‌کند. لکن به علت مناسیات 
تولیدی سرمایه داری و رشد نیروهای مولده و عدم تطابق این مناسبات با. 
این رشد؛ بورو کر اسی‌به صورت‌انگلی‌صرفا برای مغشوش کرد اذهان‌مر دم 
در دو بخش خصوصی و دولنی رشد می‌کند, در بخش خصوصی بورو کر اسی 
بر ای‌تعیین افراد به خصوص در محل‌به خصوص و کسب حداکثر انرژی از 
حداقل افراد بکار می‌رود. (مدیریت روابط عمومی» بخش‌های‌مختلف‌فروش 
و غیره), در بخش دولتی به علت پحران‌های ناشی از اضافه‌تولیدوبیکاری» 
دولات برای تعدیل مبارزات طبقاتی دستگاه‌های عظیم و طویل ادازی خودرا 
در جهت به‌اصطلاح جذب این نیروها به کار سی‌گیرد. یفنی ما در ادارات 
بی‌جا و بی موردی می‌شویم و دفاتر متعددی را مشاهده می کنیم ومشاغل 
بسیاری‌را می‌بينيم که هیچگونه کارتولیدی‌انجامنمی‌دهند وصرفا ازکانال‌های 
بخصو صی کید چنین سیستمی بوحود می‌آورد؛ مردم را ببردر کم مسی کند. 
اق مسئله به عصو ضص در کشورهای تیدت سلطه حالز اهمیت می‌باشد» چرا که 
نظام او کر ها ب ودلال حاکم برچنین جوامعی با به و جود آوردن چنین‌دوایری 
در ادارات مختاف هسی‌توانند قشر بخصوصی از خرده‌بورژوازی رابه دور 
خود جمع کنند ( استخد ام ۰۰ 1/۰ نفر بر ای رادیو تلویزیون) و دمتگاه بیهوده 
1 پوشاای خود را از چنین راه‌هایی توسعه بخشند. زنان درچنین دوایری با 
عنوان و اقسام درجات مختلف می‌توانند کمك شایانی بد این دستگاه‌پو سیده 
پنمایند. چنین نظام وابسته‌ای‌به این دلیل که تغییر بنیادی درسیستم‌اقتصادی 
بوحود نیاورده است و تغییرانی روبنایی را اینجا و آنجا مو حب شده است 
استفاده می کنند, جراکه چنین قشری نیازمبرمی به وسایل‌مصرفی مشخصی 
بیدا نی کند. آنان نید که دن این فر آیند ازنهادهای پوسيدة گذشته به نحوی 
ظاهری و زد پبیانی در یده اند حذب این دستگاه‌ها شده و به‌صورت کارمندان 
سیستم وابسته و طنیلی وسربار جامعد درمی‌آیند. تعداد پیشماری از آنها 

به‌صو رت‌متشی» اندیکاتور نویس و غیره وغیره در وزارت خانه های‌مختلف 
بر مصادر پوچ و بی‌معنی تکیه می‌زنند ونیر وی‌خودرا همراه با سایرذیروهای 
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جامعه از دست می‌دهند. این بورو کراسی حاکم بر چین جوامعی می‌باید 
مورد مطالعهُ بیشتری قر ار گیرد و وجسوه تمایز آن باجو امعم سرمایه‌داری 
و امپریالیستی مشخص شود. 

۵ ۱- درتقسیم کاریین المالی‌قدیمی» تضادامپریالیسم بافثودالیسم‌چندان 
حادنبود زیر افلوداليسم‌مانم چندانی بر ای‌استثمار واستعمار هرچه گسترده‌تر 
ازسوی‌امپریالیسنها ایجادنه‌ی‌نمود» بویژه آنکه فیود الیسم‌مر احل نهایی خود 
رامی گذ راندودر کشورهایی باشیوء‌تولید آسیایی‌وعشیره‌ای این‌تضاد آنچنان 
تبلورپیدا نمی کرد. ولی‌فئودالیسم خود دربرابرخیزش‌مبارزات حق‌طلبا نذمردم 
در مبارزات طبقاتی محکوم به شکست و نا بودی‌است و امپریالیسم باآ گاهی 
به این امر و ان به علت نبود حزب رهبری کننده طبقَهُ کار گر و وحدت 
نیروهای ملی می‌تواند به این قبیل خیزش‌های توده‌ای دهنه‌زده و آنرا از 
مسیر اصلی خودمنحرف‌سازد. مو کداً متذ کرمی‌شویم که امپریالیسم به‌عنوان 
نیرویر خارجی فقطوتنها, همان نقش عامل خارجی را در مبسارزات خاق‌ها 
ایفا می کند و نه يك عامل اصلی و درونی جنبش‌های توده‌ای» چراکه‌عامل 
اسلی یعنی آ گاهی و بیداری توده‌ها در مبارز؛ طبقانی خود نتیجه تکامل 
تاریخی است که منجر به رشد نیروهای مولده ونتیجتاً نابودی فئودالیسم 
می‌شود. 

۶ بعنوان مثال‌وزیر [سابق] بهداری‌دولت«انقلابی» جناب‌د کترسامی 
در طی سخنرانی خودکه در روزنامه‌هاانعکاس یافت (خردادم۱۳۵۸) ازدیاد 
فر کلاوهی در بین کود کان را در ايران نتیجه کار مادران آنان در خارج از 
خانه می‌داند. و این نمونه بارزی است از انگاره‌های بورژوازی در مورد 
زنان. 

۷- هم‌اکنون به خساطر انقلاب و بسته شدن بسیاری‌ازه‌ژسسات 
خصو صی » تعداد پپکاران به طرز فاحشی افز ایش‌بافته است. بایددرخواست 
برای کار را به طریقی تقلیل‌داد. یکی‌از راه‌هابی که می‌تواند کاهش‌درخواست 
کار را عملی سازد» به‌خانه برگرداندن زنان به حیله‌های مختلف است و 
می‌بينيم که از هم‌اکنون (اوایل تابستان رو) تبلیغات در اين جهت شروع 
به کار کرده‌اند. در نشریه نهضت «زنان‌مسلمان» مي‌خوانيم «تمدن مادی 
امروزی که پر عواطف عالیهُ ملکوتی !! انسان به دید انکار می‌نگر د » 
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بررای ارضاء بیشتر سودپرستی فردی» دست غارت به سوی بو کتر تم هنیع 
عاطفی وسرمایهٌمعنویاجتماعی یعنی‌سرشت‌پال و عواطف ملکوتی‌زن!! دراز 
کرده وباحیلت‌هاوتزویرها» مکرهاوسیاست‌ها» وباقیانةظاهر آبه‌صلاح ودرزیر 
ماسك‌منطق‌های خوش‌ظاهر وفریبنده‌ای‌چون «اعطای‌شخصیت اجتماعی»و 
غیره» زن را از محیط گرم خانه به صعنه مبارزات و رقابت‌های 
اتتصادی کشیده و دامنش را از دست اطنشسال معصومش رها» به دست 
گر گان روبه صفت عالم بازار و اقتصاد سپرده و همچون وسیله‌ای از 
وسایل نولیدی و تبلیغی او را درتحت استثمار خود گرفته وقربانی‌هوس‌های 
سیری ناپذیر خود ساخته,..» از مهندس محمد علی‌سادات. این «تمدن‌مادی 
امروزی» نیست که «عواطف عالیه ملکوتی انسان» را انکار می‌کند» بلکه 
رژیم فاسد سرمایه‌داری است که باعث این امر می‌گردد. از این گذشته برای 
زنی که گرسنه است و فرزندانش نیزبه‌همین درد مبتلا هستند و حقوق شوهر 
کفاف سیر کردن شکم خود را هم به سختی می‌دهد» تازه اگر شوهری داشته 
باشد و در اجتماع نیز موسساتی وحود ندارد تا از این نوع خعانواده‌ها که 
| کف فنت حامعه را تشکیل می‌دهند» حمایت کند» آنوقت آیا بازهم می‌شوداز 
«عواطف ملکوتی» صحبت نمود؟ بله. این حرفها را تنها يك انسان‌شکم‌سیر 
که غمی‌جزافسوس خوردن برازدست‌رفتن «عواطف ملکوتی» نداردمی‌تواند 
به‌زبانآورد. از استشمار زن به وسیلهُ سرمایه داران که در اینجا درزیرپوشش 
کلماتی چون بازار و اتتصاد پنهان می‌شوند صحبت می گردد» اماازاستشماری 
که همین جناب ودیگر مردان و بخصوص طبته‌ای که ایشان بدان‌نعاق‌دارد 
سختی رانده نمی‌شود. 

۸- این بدین‌معنی است که درحال حاضر چون به‌زنان به‌خاط ر کاری 
که‌درخانه انجام می‌دهند مزدتعان نمی‌گیرد» این پول دردست‌آنان که‌مالك 
وسایل تولیدند باقی می‌ماند و درجهت تولید ارزش اضافی برشتر برای‌آنان 
به گردش می‌افتد. با دادن مزد به‌زنان از اين ارزش اضافی (با فرض‌محال) 
کاسته می‌شودوبا قدرت خریدبیشتری که خانواده پیدا می‌کند» آنوقت‌الزاما 
باید در امر نوزیع در بازار تجدیدننظر بنیادی انجام گیرد و این امکان‌پذیر 
تیست, مگر اينکه در نظام اتتصادی حاضر و طرح‌های فعلی آن تغییر اث 
بنیادی و عمیقی حاصل شود. بهرحال انجام‌اين امر در ماهیت‌سرمایه‌داران 
نیست؛» رای زوشن‌ترشدن این امر مشالی می‌آوریم: در فبل گفته شد که 
تولید خانگی» تولید ارزش‌های مصرفی ساده است؛ که هرگاه ارزش مبادله 
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را یز بتوائیم برای‌آن (تولید خانگی) انستفاده کنیم» آوقت بهتربه حقائیت 
بیشتر بودن کار خانگی پی‌خواهيم برد. در بچه‌داری وقتی که ازپرستار بچه, 
نرس» مراکزنکهداری اطفال ومعامان سرخانه استفاده می‌شود» بر ای اینکار 
مزدی پرداخت من ترش پس کاز خانگی تولید ارزش می کند. اگر این کار 
توسط زن خانه انجام گیرد تنها درحد تولید ارزش‌های مصرفی‌باقی‌می‌ماند؛ 
اما اگرتوسط شخص دیگری انجام گیرد که درمقابل آن مزد دریافت‌می کند» 
آنوقت ارزش مپادله نیز پیدا می‌کند. به گنت بك اقتصاد دان اگر مردی‌با 
کلفتش عروسی کند» درآمد ملی‌را کاهش خو اهد داد؛ زیر | پولی که اوبه کلفتش 
می‌دهد دیگر مزد به حساب نمی‌آید, 

- منظور از خانواده هسته‌ای» خانواده‌ای است که از مرد» زنو 
بچه‌ها تشکیل یافته و از مشخسات جوامع سرمایه‌داری است. 

۰- از خود بیخانگی در جوامع سرمایه داری متوله بسیار شایعی 
است که احتیاج به بحث مشخصی دراین زمینه داردکه اين خودبیگانگی در 
کار نیز جامعیت می‌یابد که برای مثال می‌توان از عدم دستیابی به محصول 
تولید شده یا پی‌بردن به‌ببهود گی کاری که انجام می‌شود مانندکار بانکی و 
غیره» ناتوانی در انتخاب کار مورد علاقه و کار به عنوان وسیله امرارمعاش 
نام برد و تنها همانطوریکه مارکس می‌گوید تنها هنگامی می‌توان از این 
بیگانگی نجات یافت که «کار از يك وسیله (معاش) به‌يك نیاز اساسی‌زندگی 
مبدل گردد ونیروهای تولیدی همراه با تکامل همه‌جانه افراد جامعه افزايش 
می‌یا بد و چشمه‌های ثشروت تعاونی جامعه فوران نماید», (مار کسب نمد 
برنامه گوتا) 

۲ زجوع شود به‌توضیح ۱. ۱ 

۷۲- همانطور که فلاکنته شد» سعی در خانه نگاه داشتن زنان‌ودور 
کردنآنها ازتولید اجتماعی درمرحله ای ازرشد سرمایه‌داری انجام‌می گیرذ» 
که نضاد عمده دراین نظام به‌اوج خود رسیده وس راه رشد نیروهای‌مولده 
شده است. مرحله‌ای که به‌خاطر متوقف ماندن این رشد» عرضة مشاغل در 
تولید جوابکوی تقاضا برای آن نیست و مسئلهُ بیکاری به‌حادترین شکل 
خود می‌رسد» در تحت این شر ایط یکی از راه‌های مفابله با مسئله بیکاری 
که از طرف بورژواری مطرح می‌شود» استفاده از سنن مسوخ پدرسالاری 
تن 


۳- در ا«نجا بازهم تأکید براین نکته لازم است‌که در خارج ازخانه 
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کار کردن زنان به‌تنهایی باعث رهایی کامل زنان نمی‌شود. آنچه که ضروری 
است شر کت برایر آنان در کارهای تولیدی است. امروز حتی در کشورهای 
پیشرفنه» سهمی راکه زنان در تولید اجتماعی دارند بسیار ناچیز است . 
بای همین است‌که با وجودی که تعداه زنان شاغل نسبً زد است »ام 
چون اشتغالاتی که در آن ات دارند اکثر ا یر تولیدي می‌باشند» ونان 
تنها توانسته اند به يك استقلال سطحی دست یابند. 


«دامون» منتشر کرده است. 
آلفای سوسیالیسم ۱ 
پل سولیزی - لئوهوبرمن. ترجمه حیدر ماسالی 


۲ دختر کتا بدار 


